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 محمد اربابی
روان پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در شماره های گذشته  طی سفرنامه ای در جریان چگونگی روند 
درمان  روانپزشکی در کشور انگلیس قرارگرفتیم. این سفرنامه که 
در ابتدا شامل مشاهدات عینی نگارنده از تجربه زندگی شخصی 
نظرتان  از  یادداشت  قالب  در  است  انگلستان  در کشور  و شغلی 

می گذرد که در ادامه می خوانیم.

 لندن نوشت ها. هفته  پنجم
صفحهیاول.کنگرهیکالجسلطنتیروانپزشکان

در انگلیس انجمن های تخصصی فراتر از امور صنفی، فعالیت های علمی 
مستمری در سال دارند. در زمینه ی دانش ومهارت روان پزشكی، آزمون های 
تخصصی را برگزار می کنند و روان پزشكان مدرک تخصصی خود را از این 
سازمان می گیرند. کالج سلطنتی روان پزشكان در سال برنامه های آموزشی کوتاه 
مدت، مستمر و سمینارهای منظمی برگزار می کند و اصلی ترین آن ها، کنگره ی 
سالیانه ی روان پزشكان است که به طورمعمول، هر سال ماه ژوئن در یكی از 
شهرهای پادشاهی متحد برگزار می شود. جستجو کردم ببینم امسال چندمین 
کنگره ی سالیانه آن ها است. در منابع گزارشی نیافتم. کنگره در چهار روز در 
مرکز همایش های بین المللی شهر #ادینبورا برگزارشد و هر روز چهار سخنران 
کلیدی در کنگره صحبت کردند. علاوه بر سخنرانی های کلیدی که تمام مخاطبان 
در سالن اصلی حضور پیدا می کردند، در شش سالن دیگر همزمان سخنرانی در 
موضوعات متنوع روان پزشكی ارایه می شد. من در این کنگره، در سخنرانی های 
کلیدی حضور داشتم و غیر از آن بیش تر وقتم را در سالن نوروسایكیاتری 

حضور داشتم.
آن چه که به چشم می آمد حضور به موقع مخاطبان به ویژه در سالن اصلی هنگام 
سخنرانی های کلیدی بود. سالن حدود 1200 نفر گنجایش داشت و به طورکامل 
پر می شد و عده ی زیادی هم سرپا می ایستادند. درمیان سخنرانی های کلیدی، 
سخنرانی دکتر #آنتونی_دیوید استاد روانپزشكی  انستیتیو روان پزشكی لندن 
راجع به زندگی #اولیور_سَكس، نورولوژیست انگلسی آمریكایی جالب بود. 
عنوان  سخنرانی، مورد عجیبِ دکتر سكس بود. در واقع آنتونی دیوید با بیان 
زندگی اولیور سكس به گونه ای داستان وار ویژگی های روان پزشكی و چگونگی 
تمایل سكس به روان پزشكی را بیان کرد. اولیور ساکس نورولوژیست معروفی 
بود که بیش تر به خاطر کتاب هایش در زمینه ی سرگذشت خودش و بیمارانش 

شناخته می شود. او از نویسندگان معروف قرن بیستم در آمریكاست و فیلم 
#بیداری بر اساس رمان او ساخته شده است. این فیلم داستان بیماران اختلال 
حرکتی مزمن است که دراثر مصرف ال دوپا حالشان دگرگون می شود. آنتونی 
دیوید به زیبایی سرگذشت اولیور سكس را با مقالات و پژوهش های پیرامون 
روان پزشكی شرح داد و در نهایت با ذکر نقدهایی برروان پزشكان، مزیت نسبی 

روان پزشكی در کسب خرد زندگی را یادآور شد.
در سایر سخنرانی هایی که حضور داشتم سخنران ها در ارایه مطلب سعی می کردند 
هر یک علاوه بررسی متون، نتایج مطالعات خود را هم ارایه کنند و تنها یک مرور 
منابع و یا ارایه مطلب صرف نباشد، ودر ارایه اسلایدها از جلوه های تصویری و 

قطعات فیلم هم بسیار استفاده می کردند.
در بخش نمایشگاه کنگره، آن چه جالب بود عدم حضور شرکت های دارویی 
بود. درمیان بیش از سی غرفه ی نمایشگاه، تنهایک شرکت دارویی وجود داشت 
و فقط یک نوع داروی تزریقی طولانی اثر را تبلیغ می کرد و سایر غرفه ها، مربوط به 

موسسه های انتشاراتی و یا شرکت های استخدام روان پزشک بودند. به نظر می رسد 
نسبت  به  حضور و مراوده با شرکت های دارویی قواعد سختگیرانه ای وجود 
دارد. منبع اصلی تامین هزینه ی کنگره، از حق ثبت نام مخاطبان است. البته هزینه ی 

ثبت نام هم بالا است و برای هر روز کنگره باید دویست پوند پرداخت کرد.

صفحهدوم.دلدادگیوشهرادینبورا
ادینبورا پایتخت اسكاتلند است و در شمال جزیره ی بریتانیا قراردارد. بین لندن 
و ادینبورا چهارصد و چهارده مایل فاصله است. هم می توان با قطار رفت و 
هم می توان با هواپیما. فكر کردم تابستان است و برای این که بتوانیم انگلیس 
را بهتر ببینیم با قطار سفر کنیم. قطار از ایستگاه #کینگز_کراس حرکت می کند 
و چهار ساعت زمان می برد تا به ادینبورا برسد. صندلی هایش جادار و راحت 
بود و با سرعت زیادی حرکت می کرد و زیاد هم تكان نمی داد. داخل کابین ها 
اینترنت بی سیم وجود داشت اما فقط پانزده دقیقه ی اول رایگان بود و بعد از آن 

باید برای استفاده ، هزینه  پرداخت می کردیم. بافاصله ی متناوب، بر روی دیوار 
کابین، پریز برق وجودداشت و می توانستیم موبایل یا لب تاپ را شارژ کنیم. در 
طی مسیر یک بار برای پذیرایی آمدند و با پرداخت هزینه می توانستیم نوشیدنی 
گرم و یا ساندویچ های کوچولو بخریم. در یک سوم آخر مسیر درحالی که بیش تر 
صندلی ها به خاطر پیاده شدن مسافرها در شهرهای قبلی مثل نیوکاسل خالی شده 
بود، دو ردیف آن طرف تر ازما مرد سفیدپوست مسنی با ته ریش سفید، حدود 
شصت وپنج شش ساله، مدام به ما زل زده بود و زیر لب چیزهایی می گفت. نگاه 
کردنش، توجه من را جلب کرد. فكر کردم به خاطر سر و صدای ما ناراحت شده 
و هر لحظه ممكن است به ما اعتراض کند. خودم ،همسرم و بچه ها جمع وجور 
و آرام تر شدیم تا مبادا اعتراضی کند، اما بعد از چند دقیقه، نزدیک آمد به زبان 
انگلیسی از من پرسید شما ایرانی هستید؟من هم گفتم بله و بلافاصله پرسیدم 
چطور متوجه شدید؟ او بلافاصله گفت که من خوب ایرانی ها را می شناسم ! چرا 
که همسرم ایرانی است. خیلی برام جالب بود و تا ادینبورا با هم صحبت کردیم و 
متوجه شدم که او مسلمان است و روزه بوده و آن چه که زیر لب می گفت ذکرهای 
نزدیک افطار بوده، نه بدگویی درموردما! باهم در مورد تاریخ تصوف درایران 
صحبت کردیم و متوجه شدم به #امام_محمد_غزالی علاقمند است و در این 

زمینه مطالعاتی دارد.
فردای آن روز با دوست انگلیسی و همسرش  ملاقات کردیم. آن ها به شیرینی و 
تفصیل، داستان آشنایی خودشان را گفتند. خانم انگار مدتی برای دیدن برادرش 
در چهل سل قبل به ادینبورا می آید و در همان حین، دوستمان او را می بیند و دلداده 
می شود و اصرار به ازدواج. اوبرای رسیدن به عزیزش به ایران می رود. پدرخانم 
می گوید تنها در صورتی با ازدواج موافقت می کند که وی مسلمان شود. اوهم می 
گوید من نمی دانم اسلام چیست ولی چون دخترتان را دوست دارم، مسلمان 

می شوم!
خانم به مزاح می گفت الان او از من دوآتشه تر هست. من درموردحجاب زیاد 
حساسیت ندارم ولی همسرم مدام برای حجاب یادآوری می کند. به اتفاق این 
دوستان و بعد از آن به تنهایی ادینبورا را گشتیم. هوا شش تا نه درجه نسبت 
به لندن خنک تر است ولی به نظر شهر زیباتری است. مردمش خونگرم ترند 
وبیش تر با آدم صحبت می کنند. غروب ها خیلی زود خیابان خلوت می شود و 
مغازه ها را می بندند. در این شهر مهاجر کمتر می بینید ولی شهر با معماری زیبا و 
ساختمان های پنجره بلندش بسیار چشم نواز است.  قلعه ی قدیمی شهر شما را به 
دوران قرون وسطی می برد و با بازدید از نمایشگاه زمین پویا، سفری هیجان انگیز 

به اعماق زمین و اوج آسمان ها خواهید داشت.
یكی از نقاط دیدنی شهر، کلیسای #مریم_مقدس است و معماری خاص 

نئوگوتیک آن به ویژه ایوان ورودی آن جلب توجه می کند. 

تجربه روانپزشکی در انگلیس


